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  فقهاي متقدم  يبررسي آرا
  در نسبت خواست مردم و مشروعيت حكومت (تا قرن هشتم)

*علي رضائيان 22/8/94 تأييد: 31/3/94دريافت: 

     چكيده
اسـت كـه در واقـع بـه      يو اجتماع ياسيحوزة س يهاپرسش نيترياز اساس تيمشروع

 ني. اپردازديمردم از آن م تيو علت تبع تياعمال حاكم يبرا ياسيو مجوز ساختار س ييچرا
 يهـا نموده و سـاخت  دايارتقاء پ يخاص تيال به اهمؤس نيا ،دياست كه در عصر جد يدر حال
  است. دهكررا دچار چالش  ياجتماع

 ـآ كـه  شوديم انيب گونهنيال اؤس نيا ،يفقه كرديدر رو   ـولا اي  يو تصـد  ياجتمـاع  تي
 ـجهت كه ا نياز ا ر؟يخ اياست  تيمشروط به خواست اكثر ،نزد فقهاء ياسيس پرسـش در   ني

از آن  ،حـال  نيبا ا .پيدا كرددست  حيصر انيبه بتوان ميمتقدم مطرح نبوده كمتر  ينزد فقها
مختلف احكام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهـره   اتيجزئ انيدر ب شانيرو كه ا

  تمسك جست. انيم نيدر ا ييهابه پاسختوان مي رند،يگيم
 ـ    شانيا كهنكته را خاطرنشان نمود  نيابايد همه  نيا اب  يحكومت را بـه فـرد حـاكم و وال

 بـوده  ديد كياند به داشته انيب يبا هم سخن تيو ولا ياگر از احكام وال ،نيبنابرا شناخته،يم
مهـم را مشـروط بـه     نيا يتصد ،شمندانياند نيدر آثار ا ياجمال يبا نگاه ،در هر حال .است
  اند.ندانسته يمانع تصد زيفرض مخالفت را ن ،آثار يبلكه در برخ ،مردم ننموده معمو تيرضا

  واژگان كليدي
  تيمردم و خواست اكثر يفقهاء، رأ يآرا ،يحكومت اسلام ت،يمشروع

                                                                                

 . قم هيحوزه علم 4سطح *
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  مقدمه
بيان شده و خاستگاه بيشتر آنها  )Legitimacy( ي مختلفي كه در مشروعيتنبا توجه به معا
توان معناي جامعي برگرفته از ريشة لغوي آن كه حقانيـت  است، مي بخشيدر منبع مشروعيت

اگرچـه در فلسـفة    ؛از حقانيـت اسـت   ةاست، پيدا نمود. اين معناي جامع، اولويت برخواسـت 
 ؛44ص ،1387(هيـوود،   شودمعمولاً به عنوان يك اصل اخلاقي يا عقلاني لحاظ مي ،سياسي
ملاكي است كه به موجب  ،تر مشروعيتمع) و در نگاهي جا277- 280ص، 1383كالوم، مك

انتظار اطاعـت داشـته باشـد و     آنهاتواند از آن حكومت حق دارد بر مردم حكومت كرده و مي
  .)Robertson, 2004, p.278-279( كنددر حقيقت همان مشروعيت را نمايان مي ،اين ملاك

راه مشروعيت به كـار  در نظام فلسفه سياسي معمولاً مترادف و به هم )consent( مقبوليت
بـه چـه    كـه  ال نهفته باشدؤشايد كليد فهم اين معنا در اين س .)105ص ،1385، (عالم رودمي

ايـن واژه در   )Robertson, 2004, p.110( علت مردم بايد از يك حكومـت اطاعـت نماينـد؟   
قق ايـن  است، اما آنچه در تحبه معناي مورد پذيرش و رضايت و مورد پسند، معنا شده  ،لغت

هاي خاصي اين است كه مقبوليت به معناي رضايتمندي است و در نظام ،نمايدمعنا صحيح مي
 اين نظامها طرفداران حقوق طبيعي ةاز جمل ؛شودبه عنوان يكي از منابع مشروعيت شمرده مي

  اشاره به مقبوليت دارد. ،) هستند و خواست اكثريت289، ص1383، كالوممك(
توان به اين امر اذعان نمود كه مشروعيت بـا آنچـه   ر مكاتب سياسي ميدر نگاه كلان، د

گردد، گره خورده و اين از آن رو است كه يا منبع ديگري غير از رضايت عمومي لحاظ مي
در نگاه ارزشي قبول نداشته يا در ساحت تحقـق تكـويني، حكومـت را وامـدار و      را مردم

ويكرد در بين انديشمندان و فقهاء مطرود بـوده و  اين ر .دانندوابسته به خواست اكثريت مي
ا س ـ منبع مشروعيت و حقانيت حكومت را الهي ميفقهاء كه  چرا ؛هست الي كـه  ؤدانند، امـ

شـرط رضـايت    ،ي و تصـدي حكومـت  كـه برخـي در تـولّ   است اين  ،پاسخ آن مهم است
اند و گروهـي ديـدگاه   اند و آن را به عنوان ديدگاه انتخاب، نام نهادهحداكثري را بيان داشته

بـا ايـن همـه     .دانندانتصاب را صحيح دانسته و تصدي را مشروط به خواست اكثريت نمي
تصـدي غيـر معصـوم را مشـروط      كساني كه مدعي انتخـاب هسـتند،  ذكر اينكه  قابلنكتة 
بـا ايـن   كند. اين در حالي است كه حتي به معصوم هم سرايت مي ،رخيبدلايل دانند و مي
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نسبت به اصل حكومت هـم شـرط اكثريـت را بپذيرنـد و آن در ايـن      بايد شان ايتوصيف، 
 ياو را برنتابند و يا در بين فقهامردم فرض است كه شخص واحدي شايسته باشد و عموم 

  اكثري نباشد كه ناچار از رد اصل حكومت خواهند شد. حدشايسته به كسي اقبال 
ا خواست مـردم در مسـائل سياسـي    با توجه به اينكه بحث از مشروعيت و نسبت آن ب

بسيار با اهميت و فراگير است، اما در گذشته با اين اهميت به آن پرداختـه نشـده و    ،جديد
اين از آن رو است كه اين بحث به عنوان مسأله و چالش علمي و اجتماعي مطرح نبوده، با 

بـردن و  در نام ،رونازاي .كشف رأي فقهاء در اين مسأله بسيار دشوار است ،توجه به اين امر
لذا شايد بتوان در برخي موارد  .نمودن آراء به دنبال كشف اجماع يا حدس آن نيستيمشماره

ها از كلمات  فقهاء خدشه نمود، اما اين مـانع از بررسـي و تحليـل ايـن     نسبت به برداشت
 وبـه نح ـ  ـ  همانگونه كه در مقدمه بيان شد ـ  از آن رو كه خود اين بحث .مطلب نيست

فقهاء در طـول قـرون گذشـته نبـوده و نسـبت بـه آن توجـه         غدغهخاص مورد سؤال و د
 ؛دهـيم دادن اقوال، به نحو قطعي قولي را به فقيهـي نسـبت نمـي   لذا ما در نسبت .اندنداشته

مجموع برخي سخنان علماي بزرگ بتوان به نحو استظهار معنوي و با اسـتفاده از   اگرچه از
  سبت محكمي از كلامشان استظهار نمود.روح حاكم بر كلامشان ن

پردازد، اين است كـه اصـل   له ميأآنچه اين نوشتار بر فرض آن به تحليل موضوع و مس
ي، در اين فرض بردار نيست؛ به اين بيان كه زمان حضور و غيبت ولّحكومت اسلامي، زمان

منشـأ و  همان ولايت است كـه   ،يقت حكومت اصيل؛ يعني حقآينديك حكم بشمار مي در
عدل  ،ولايت فقيه در زمان غيبت 1به تعبير امام خميني .باشدخاستگاه اصلي حكمراني مي

 گيردسرچشمه مي 9يقت ولايت نبويآيد و از همان حقبشمار مي 7حكومت معصوم
) و اين حقيقت را توجه به ضـرورت حكومـت بـراي    308، ص10، ج1386 خمينى، (امام

 .سـازد كمال و با توجه به جامعيت دين اسلام آشكار مي ثير حكومت در سير بهأجامعه و ت
 ،روشن شد كه ظرف و خاستگاه حكومت اسلامي همان سرچشمة اصلي آن ،به اين ترتيب

مجوزي بـراي همـان    ،باشد. كشف رابطه در موردي نسبت به زمان حضوريعني ولايت مي
و جايگاه حكومـت در   به اين معنا كه اگر حيطه ؛حكم در همان حيطه در زمان غيبت است

 به زمان غيبت هم جريان دارد. همان اقتضاء نسبت ،ي داشته باشدياقتضا ،زمان حضور
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ارتكاز علما در عدم تمايز جايگـاه و ظـرف    ،نكتة ديگري كه بايد به آن توجه نمود
ولايـت و حكومـت را    ،در كلام فقهاء ،روازاين .حكومت با شخص حاكم و والي است

لذا ما در كلام ايشان جايگـاه   .اندبا مصداق آن در يك رتبه بحث نمودهدر غالب موارد 
 نماييم.واكاوي مي ،يعني فقيه ،حكومت را با توجه به مظروف آن

  شيخ مفيد
  نمايـد شاره ميابه اين نكته  ،در بحث امر به معروف و جهاد »مقنعه«ايشان در كتاب 

و خلفـاي   :و ائمه معصـومين  ر اكرمكه اقامة حدود به حاكم و والي اسلامي كه پيامب
باشند، تعلـق  ايشان هستند و به نصب الهي به عنوان حاكمان و سلاطين، متولي امور مي

 ق،1413مفيـد،  ( مـأمور اقامـه حـدود هسـتند     ،دارد و فقهاء بـا تفـويض ايـن بزرگـان    
  نكته را تلويحاً برداشت نمود:  چندتوان از اين بحث لذا مي ،)810ص

 ؛د از اختصاصات حاكم اسلامي استاقامة حدو .1
خواهيم  بيانلزوم تشكيل حكومت اسلامي ذكر شده و ما نيز  ةهمانطور كه در ادل .2
ضرورت حكومت اسلامي، لزوم اقامه حدود و امر به معروف و نهي  ةيكي از ادل ،نمود

 ؛اشارة ايشان به بحث حكومت تلقي نمودتوان ميلذا اين مطلب را  .باشداز منكر مي
در انتهـاي   »تفـويض «صدر كلام ايشان آمده واژة  كه در »نصب« عبارت ةبه قرين .3
 ؛باشدفقهاء مي بودن نصببا واسطهدال بر  ،كلام
تـوان  مـي  ،عـدم ذكـر شـرطي    به قرينة كلمه نصب و تفـويض و  ،ديگر سويي از .4

 ت. اينطور استظهار نمود كه شرط ديگري غير از نصب در نظرگاه ايشان نبوده اس
بودن ولايـت فقهـاء بـه خواسـت مـردم      چه صريح در عدم مشروط اگر ،اين نكات

بـه آن   ،و ولايت اجتماعيحكومت  عدم وضوح تفويض به دليلاما ممكن است است، 
اول اينكـه وحـدت سـياق     :دانـيم اين اشكال را به چند جهت وارد نمي .شودوارد ايراد 

 اينكـه دوم  .ه اميران و واليان اعطاء شـده همان چيزي است كه ب ،كلام ايشان در تفويض
خواهد و ايـن بيـان   تفكيك مقام ولايت و تصدي اجتماعي از مقام حكم و فتوا دليل مي

عبارت  در اينكه شيخسوم  .شيخ خود نشان از چنين ارتكازي در عصر ايشان بوده است
أو عجز عن القيـام  و من لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام « فرمايند:يمديگري 
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بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فإن تكلفه فهو عـاص  
؛ اقدام به تصدي ولايـت، بـر   »غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات

كسي كه از جهت جهل به احكام يا عدم توانايي در انجام امور مربوط به مردم صـلاحيت  
رپرستي را ندارد، جايز نيست و در صورت اقدام به سبب عـدم اذن از صـاحب ولايـت    س

    .)813ص همان،( شود، گناهكار است(معصوم) كه همة ولايت به او منتهي مي

  نكات و تحليل اين بيان
كه خود مبتني بـر   داشتن در ولايت استذناشرط  ،علم و دانستن احكام شريعت .1

 ؛باشداجتهاد شخص مي
داشـتن بـراي تصـدي امـور مـردم      ذناتوانايي و قدرت، شرط ديگري در صحت  .2
 ؛باشدت مياديگر استطاع كه اعم از توانايي جسمي واست 
توان اين برداشت را صـحيح دانسـت كـه    مي» امور الناس«از اين عبارت به قرينة  .3
كـه بـه شـكل     بلكه مسائل مختلف جاري مورد نياز مردم را ،نه تنها امر قضاوت ،ايشان

 .كنيم در نظر دارندعام به سرپرستي و حكومت از آن ياد مي
داشتن از طرف صاحب امر و ولي امر را نسبت بـه  ذناصحت و  ،در اين بيانايشان، 
دانند و در مقام بيان شـروط صـحت   علم و قدرت ميط شر مردم منوط به دو ولايت بر

و ولايت بر مـردم غيـر از دو شـرط    نسبت به برپايي حكومت ايشان لذا  .تصدي هستند
بـودن حكومـت بـه    نمايند و اين تأييدي بر عـدم مشـروط  بالا شرط ديگري را بيان نمي
  است. بخشيخواست مردم در مشروعيت

انـد و در امـور   در پاسخ به اين احتمال كه ايشان عجز از قيام به امور مـردم را شـرط نمـوده   
باشد و اين خـود  به منزلة عجز در اقامة حكومت مي اجتماعي و سياسي عدم اقبال اكثريت مردم

بايست به اين نكته اشاره شـود كـه   بودن تولي به خواست مردم است، مينشانگر ارتكاز مشروط
يا حلـم و   ، مديريتجسمي مانند عدم قدرت تواندمي داراي جنبة شخصي ،عجز و عدم قدرت
ط يتعـاون و خواسـت مـردم و شـرا    جنبـة عمـومي آن   ط ديگري نيز باشـد و  يصبر كافي و شرا

كلام ايشان بـه جنبـة اول    عجز در ،با اين توضيح .اجتماعي است كه در حيطة اختيار فرد نيست
بـت دادن  و ط در حيطة اختيار فرد قرار ندارد ينزديك است، از آن رو كه در جنبة دوم كه شرا نس
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بـه فقيـه نسـبت داده     ،ن عجزباشد و حال اينكه در كلام ايشاط به او صحيح نمييآن فعل و شرا
سـاز و  از مردم، به عنوان زمينه بعضيتوان برپايي حكومت با رضايت  ،از طرف ديگر .شده است

بـت بـه    اكثريـت مـردم  رضـايت  بـودن  نسبت به ميـزان  پذير است و بحثكننده، امكانياري نس
از  بعضـي هـي  لذا با احتمال ذكرشده به ايـن كـه همرا   .باشدحكومت، به عنوان شرط شرعي مي

  ، ديگر جايي براي اشكال نيست.لحاظ گرديده كنندگان حكومتمردم به عنوان ياري

  سلارّ  
اماميه اثبـات ولايـت    يشيعه و از امور روشن بين فقها ياز مسائل مشهور بين علما

حيطة اين ولايت و  ،باشد، اما آنچه در بين  فقهاء مورد بحث و نظر استبراي فقهاء مي
اين اگر چه شايد كه با توجه به اين نكته بايد خاطرنشان نمود  .يارات استمحدودة اخت
ا آنچـه    ،اندبا برخي از علما اختلاف نظر داشته ،محدودة اختيارات نيز در فقيه بزرگ امـ

ها اسـت تـا در سـاية آن    گيري اين ولايتنحوة تعلق ،در اين نوشتار به دنبال آن هستيم
اين نظرگـاه   ،با اين توضيح .يميها كشف نمادودة ولايتنوع مشروعيت را در همان مح

، به اين بيان در تصديق برداشـت از كـلام   نمايددر كلام اين فقيه شهير به خوبي رخ مي
 النـاس  بين الأحكام و الحدود إقامة الفقهاء إلى 7فوضوا فقد«: يمينمااين فقيه استناد مي

 مـا  ذلك على الفقهاء بمعاونة الشيعة عامة أمروا و ،حداً لايتجاوزوا و واجباً لايتعدوا أن بعد
در بين مردم به فقهاء  ،؛ به تحقيق اقامة حدود و احكام»يحيدوا لم و الطريقة على استقاموا

واگذاشته شده و به شرط آنكه از واجبي صرف نظر نكرده و حرامي مرتكـب نشـوند و   
ان ياري رسانند تا زمـاني كـه در   به عموم شيعيان دستور داده شده تا در اين امور به ايش

  .)263ق، ص1404 ،سلارّ(كنند دارند و از حدود تجاوز نمياين راه قدم بر مي

  در استناد به كلام ايشان ينكات
اند و در تصدي حكومت سخن گفته :ايشان از عبارت تفويض از جانب ائمه .1

 ،ايـن كارهـا و وظـايف   اند كه حدود و حكم در بين مردم قرار داده ةموضوع آن را اقام
 طلبد.خود ولايت اجتماعي و حكومت مي

كردن در بـين مـردم را تفـويض از جانـب امـام      بعد از اينكه اقامة حدود و حكم .2
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نمايـد و بـه   داند، نقش و تكليف مردم را كمك و ياري ايشان قلمداد ميمي 7معصوم
داند و منتصب مي صراحت امري كه متوجه مردم شده است را معاونت و ياري حاكمان

توان به اين نكتـه  بر چگونگي نقش مردم تكيه نموده مي ءاز آنجا كه در كنار وظيفة فقها
 ظن حاصل نمود كه ايشان خواست و رأي مردم را به عنوان شرطي خاص قبول نـدارد 

 .دانداي نميرا نيز در ملاحظة مقدار همراهي مردم مكلف به وظيفه ءو فقها همان)(
گر در كلام ايشان معيار و ملاك همراهي مردم است كه به استقامت فقيـه  نكتة دي .3

مشروط و  ،نشدن از حدود شرعي است و اين قوت نظرية انتصاب را كه ولايتو خارج
  نمايد.ط است، تقويت مييبلكه تابع شرا ،بردار نيستزمان

  ابوالصلاح حلبي
رتبـة  نـدي در جايگـاه و هـم   ايشان حاكميت بر مـردم را داراي شـأن ويـژه و مرتبـة بل    

گرو برپايي و اقامة درست  عزت دين را در بيان كرده و علوّ اسلام و 9حاكميت نبي اكرم
فرد بعد از اطمينان از « :دارندطي را در راه تصدي اين امر مهم بيان مييو شرا شمارندآن برمي

ز آن رو كـه  حكومـت را قبـول نمايـد، ا    واجب است تصدي امـر  ،طيبه تحقق شرانفس خود 
   1 .)450ص ق،1403حلبى، (» آيدنهي از منكر به شمار مي مصداق امر به معروف و

بايد حاكم در مصـالح امـت و هـر     ،اين درحالي است كه بعد از اين تصدي به نظر ايشان
هـا و  سنتّ و مبارزه با بدعت يهمت گمارد و در احيا ،شودآنچه به نظام يك ملت مربوط مي

   .ش نمايداحقاّق حقّ كوش
ط يو شـرا  به مسائل عامة حكومتي نظر دارندبه صراحت بين اين عالم روشن ،اين بيان در

 ،مانند فقاهت و عدالت و توانايي يطيبه اين معنا كه شرا ؛كنندرا در درون شخص جستجو مي
امر قضـاوت   دردر بررسي اين احتمال كه ايشان . (همان) معيار براي تصدي امر ولايت است

 ،اول اينكه امر قضاوت در ساحت كلان :بايد به اين نكات اشاره نمود ،اندبه ميان آوردهسخن 
وانهيم كه اين وظيفه در شـرع   ،مگر آنكه اجراي حكم را به غير ،در حقيقت همان تولي است

ب بـراي  ي ـبـه تعيـين نا   ،نكته دوم آنكه ايشان در ذيل همين كلام .ن نشده استمعي ،براي غير
اند كه در امر قضاوت اين امر معهود و مشروع نيسـت الا  ام كشور اشاره نمودهدر تم ،شخص

بايـد در  با اين توضـيح   .شودب گفته نميياينكه خود آن شخص مجتهد باشد كه ديگر به او نا
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نمـودن  در شمارهوليت در نفس شخص جستجو گردد و ؤگيري مسعهدههط بيشرانگاه ايشان 
اين سلسله از شـروط،   اند و در ضمنط پرداختهيمراد خود از شرا ، بهتفصيلي صفات، به نحو

  اند.ننمودهشاره امردم علم، حلم، اجتماع عقل و نظر، ورع، زهد و مانند آنها، به رضايت 
كند و بـر او  ميط، فرد را مأذون معرفي ياز ذكر شرا پس بلافاصله ايشان علاوه بر اينكه

نسبت به آنان كـه از فرمـان او سـرپيچي     ،داندمودن) را واجب مينو حكم (ولايت امر اين
  فرمايد: ، ميكنندمي

وق واجب است به او رجوع نمايند و حقديگران  ... بر، آنگاه شروط حاصل گرديد هر
سـرپيچي   را به او بپردازند و قضاوت را به او بسپارند ... و جايز نيست كه از فرمان او

گردانـده و  از دين خدا روي ،رپيچي نمايد و حكم او را نپذيردكنند و هر آنكه از او س
را نمـوده و بـه حكـم جاهليـت      9حكم خدا را رد نموده و مخالفت رسول خـدا 
   .)224- 234(همان، ص 2رضايت داده و به طاغوت رجوع كرده است

يـن  ط بوده و در اينمودن شرااولاً در مقام شماره ،ايشانشواهد ذكرشده از  ،در اين ميان
اي ننمودند و ديگر اينكه حكومـت  فقهـاء را همرديـف و همرتبـة     شارهاسير به اين شرط 

  اند.حكومت الهي معصومان قرار داده

  شيخ طوسي  
ت ويـژه  از علمايي بشمار مي »طوسي«شيخ  اي مبـذول  آيد كه در مباحث اجتماعي همـ

بـه سـفارش   ه اسـت.  مذهبي تشيع را در زمان خود برعهده داشـت  نموده و زعامت فكري و
 به اجراء درآمده است احكام اسلامي در صحنة اجتماعي »آل بويه«ايشان در زمان حكومت 

  . )124، ص1ج ،1383 ستايش،رحمان(
بـا توجـه بـه اينكـه      7در پاسخ به اين شبهه و سؤال كه چرا اميرالمـؤمنين  طائفهالشيخ 

 ، در مقابـل مخـالفين  ر عمـل د ،داننـد جايگاه ولايت و حكومت را از طريق نصب و نص مـي 
انـد و عـدم مبـارزه و    شاره نمودها همراه براي امام به دليل نداشتن يار و و واكنش نشان ندادند

ايـن در حـالي    ؛)124ق، ص1414(طوسـي،   اندقيام را تنها به نصرت و ياري افراد استناد داده
شـاره  ابايسـت بـه آن   يم ـ ،اي بـود داراي اعتبار و شأن ويژه ،است كه اگر عدم همراهي مردم

بود يـا  گيري حكومت ميدستبه اين بيان كه اگر خواست مردم به عنوان شرط به ؛نمودندمي
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ماننـد   ،مردم نوعي از حكومـت را  ،در خارجاگر ، ولي وداينكه خواست آنها به عنوان شرط نب
 اگرچـه حكومـت حـقّ    ـ   و از آن پيروي نكردند حمايت ننمودند 7حكومت اميرالمومنين

توجه  امام بايد با ،باشند، با اين حال مرتكب معصيت شده ،و مردم با اين عدم حمايت ـ  باشد
دسـت بـه قيـام نزننـد و      ،ط كه ديگر اكثر مردم حامي و طرفدار حكومت نيسـتند يبه اين شرا

كـه بنـا بـر     كردندبه روايتي از امام استناد  ،شاره نكرده در مقابلااقدامي عليه حكومت ننمايند 
زدنـد و  دست به قيام مـي  ،حضرت به صرف داشتن قدرت و يار ،ضمون اين روايت شريفم

ين بـدارد   ياينكه موافقت مردم و يا شرا شـاره  اط ديگري در اين طريق براي ايشان تكليفي معـ
بعـد از حضـور    7در تفسير فرمايش ايشان آنچه موجب قبـول امـام   ،طرف ديگر از .ندارند

باشـد و  دهنـده مـي  حضور مردم به عنوان ناصر و ياري ،دانندمردم براي پذيرش حكومت مي
 ،حكومت اقدام ننمايند. با اين توصـيف موجب آن شده كه امام به برپايي  ،عدم توان و قدرت

 .)325ص ،ق1406 طوسى،( ط حكومت و خواستگاه آن روشن استينظر ايشان نسبت به شرا
مسائل حكومتي را جايز، بلكه در مـواردي   دخالت در ،نكتة ديگر اينكه ايشان در زمان غيبت

اگرچه در حوزة اختيارات حاكم با برخي ديگـر از    .)356ص، ق1400 طوسى، دانند(واجب مي
گذاشـته شـده وظيفـه را    اي كه به عهدة فقهاء فقهاء اختلاف نظر داشته باشند، اما در همان حيطه

عهدة  فقهاء نهاده شـده اسـت و    بر 7دانسته كه به امر امام )301ص برحسب تفويض (همان،
در ادامـه شـرط ديگـر را     .انـد انجام اين مهم دانسـته  شرط ديگر آن را تمكن و قدرت و توان بر
اگرچـه در حيطـة    ،با شروطي كه ذكر نمودنـد  .دانندنداشتن خطر نسبت به خود و اهل ايمان مي

ذن امـام جـايز   ابا تفـويض و  خاصي مطرح كردند، اما همين مقدار از ولايت در مداخلة امور را 
  اند.ط ديگر را مورد استناد قرار ندادهيدانسته و هرگونه كسب مشروعيت از غير و شرا

  ابن ادريس 
در احكام  7نمودن صفات نيابت از امام معصوماين عالم جليل القدر در ضمن شماره

در اين امر  هعيشز افرادي ابودن به منصوب ،صادره و در اقامة امر به معروف و نهي از منكر
  :نمايدط مذكور تصريح مييبا شرا

 لا و اليه، التحاكم لا و ذلك، تولى :قبلهم من لذلك المنصوبين شيعتهم لغير يجز لم ...
 الحكـم  في بالحقّ العلم هي ..و الاختيار، مع الحكم تقليد لا و الحقّ، إلى بحكمه التوصل
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 و الحـزم،  و الـرأي،  و العقـل  اجتمـاع  و ،وجهـه  على إمضائه من التمكن و اليه، المردود
 و العدالـة  ظهـور  و بها، القيام و بالفتيا، التواتر و بالوضع، البصيرة و الحلم، سعة و التحصيل،
 انيعيش ـ يمنصب تنهـا بـرا   نيا؛ مواضعه وضعه و به، القيام على القوة و بالحكم، التدين

و تمسـك بـه    شـان يا ريبه غ يبوده و دادخواه زيجا 7منصوب از جانب معصوم
... و آن شرائط علم به حكم حـق و   ستين زيجا شانيا رياز غ يارياخت ديحكم و تقل

 يو بردبار فاءيو صاحب عقل و نظر و اراده و است حيارائه حكم بر وجه صح ييتوانا
  ).537ص ،3، جق1410 (حلىّ، ممارست در فتوا و.... رت،يصو شناخت و ب
وسعت فتوا  اختصاص به مقامايشان را نسبت به  نظر ،ئنبرخي قرا ،در كلام ابن ادريس

شاره دارند كـه از حيطـة   اط مذكور به قدرت اقامة آن يبخشد؛ از آن جمله ايشان در شرامي
در همين  قرينه كه با توجه به اينخصوصاً  ؛آيدبشمار مي ءفتوا فراتر است و در مرحلة اجرا

پيـدا  تصـدي معنـا    و ءقيام دوم به معنـاي اجـرا   ،رونازاي .ندانمودهكلام قيام به فتوا را ذكر 
شـروط را ايـن چنـين بيـان      ،نمودن اين صفات، به تفصيلايشان در اعداد و شماره .كندمي
 ،علم به حقّ، برخـورداري از عقـل و درك مناسـب، بصـيرت، حلـم و بردبـاري      « دارد:مي

 . (همان)» جراي حكممداومت بر فتوا و عمل به آن و اجراي آن، عدالت و قدرت بر ا
كنندة هر شرط ديگري است و با توجه كلام ايشان، نفي نمودن صفات دراين تعابير و شماره

يـل يـك موضـوع برآيـد و      به اينكه وقتي عالم بزرگي در مقام بازخواني و شماره نمـودن و تفص
ن نبـوده  توان به اين وثاقت دست يافت كه شرط ديگري در نظـر ايشـا  مي ،شرطي را ذكر ننمايد

داننـد  رجوع مردم به غير از چنين فردي را جايز نمـي  ،اين ايشان علاوة بر ،ديگر سويياست. از 
يـن فـردي اسـت و     ،تواند تأييدي بر اين سخن باشد كه تكليف مردمكه اين نيز مي رجوع به چن

 البتـه  ؛چنين شرطي مبني بر رجوع به خواست اكثريت، لحاظ نگرديده اسـت  ،براي فرد منصوب
ا در هـر مقـامي بـه     جزء شروط عامة تكليف بشمار مـي  ،پر واضح است كه داشتن توان رود، امـ

گردد و در اقامة حكومت هم متناسـب بـا آن   قدرت لحاظ مي ،اقتضاء و متناسب با خود آن مقام
  شرطي جداي از شروط عامة تكليف نيست. ،نيروي مردمي لازم است، ولي اين امر

  حلي علامة
ط امامت را به تفصـيل بيـان   يدر باب خصوصيات اهل بغي، شرا ،فقيه شهيراين عالم و 
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كـه   برنداموري را نام مي ،طيدر مقام بررسي شرا و )391ص ،9ج ق،1414(حلىّ،  دارندمي
صفت ايشان آن جمله  دهد؛ ازحوزة حكومت اسلامي نشان مي ناظربودن مباحث وي را در

 داننـد و هـا مـورد نيـاز مـي    جنگ فتوحات و يان ورگبخشي به لشبودن را براي قوامشجاع
بخشي نظـام جامعـه ضـروري    قوام بودن را براي برپايي ونظر و رأيهمچنين شرط صاحب

 در نيابـت از امـام و  ايشان شاره نمود كه ابايد به اين نكته نيز  ،با اين توضيحات .شمارندمي
اگرچـه شـايد در    .)592ن، ص(همـا  شـمارند فقيه را در حكم سلطان و امام برمـي  ،سلطان

 ،2ج، 1383سـتايش،  (رحمـان  حـوزة خاصـي بـراي آن قائـل باشـند      ،محدودة اختيـارات 
ط باشـد و از چنـين   يبودن را براي كسي كه داراي ايـن شـرا  والي و حاكم ايشان .)563ص

بـا   . لـذا دن ـنمايو بر آن ادعاي اجماع مـي  (همان) دانندميصحيح  افرادي داراي اجازه باشد
ي دانست كه قائل به عـدم مـدخليت رضـايت و    يتوان ايشان را در زمرة فقهاقرينه مي چند

  خواست مردم در مشروعيت حكومت هستند:
توان ايـن اسـتظهار را صـحيح    نمايند كه با توجه به آن ميايشان فرضي را مطرح مي

 كنندگان بـر جـايي مسـلط شـدند و    خروج فرمايند اگر اهل بغي وكه ايشان مي دانست
تصرفات حاكميتي آنها به هيچوجه صحيح نيست كه  ،دست گرفتند حاكميت آنجا را در

حضـور و حاكميـت اينـان را     ،حتـي زمـاني كـه مـردم     ،با توجه به اطلاق كلام ايشـان 
 شود.پذيرند نيز شامل عدم صلاحيت آنها ميمي

ط يراادامه به قول اهل سنت پرداختـه و ايشـان را مخـالف ايـن اقـوال و ش ـ      در علامه
هاي ديگري دهند كه اهل سنت از راهبه اين نكته توجه مي ،داند و در ذيل شرط نصبمي

)؛ از 398ص ،9ج ،ق1414حلـي،  ( دانندامام و حاكم را متولي و متصدي امر حكومت مي
نمايـد و قـول بـه شـرطيت بيعـت را در جانـب       شاره مـي اآن جمله به راه و روش بيعت 

عت در واقع در كمترين كاركرد خود نشانة پيروي ظـاهري افـراد   و بي داندميمخالف تشيع 
بايد بـه   ،آيد و اگر خواست و رأي مردم در مشروعيت حكومت مدخليتي داشتشمار ميب

ايشان قائـل   اولاً اين مطلب صريح در اين مدعا است كه .پرداختندمينيز حدود و ثغور آن 
قائل به تعداد موافق و مخـالف در ايـن    به شرطيت بيعت در تشكيل حكومت نيستند و ثانياً

شيعه را در اعداد موافقين اين  ينمودن اقوال هيچيك از علماباشند و ثالثاً در شمارهامر نمي
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عصر دارند و اين خود اشارتي به سنخ و نوع تفكر عالمان هم(شرطيت بيعت) بيان نمي قول
 ،ن در تتبع اقوال و شمارش آراءو نزديك به عصر و زمان ايشان است؛ از آن جهت كه ايشا

 اند.تأليف نمودهنيز هايي كتاب ،همت بسزايي مبذول داشته و در مقام دقت در اقوال
) نسبت به زمـان غيبـت در مـورد    417ص ،2ج ق،1419 (حلىّ، علامه در بيان ديگري

دارند كه ايشان با تعبيري عام اين نيابت را بيان مي .فرمايندتصريح مي 7نيابت فقيه از امام
بلكه آنچه مطمـح نظـر    ،اما بحث در محدودة اين نيابت نيست ،نشانگر وسعت نيابت است

اي است كه مردم نسبت به فقيه دارند رابطه ،اولاً نيابت فقيه از امام است و نكتة ديگر ،است
، 9ق، ج1414، حلـّي ( شـمارند گونـه برمـي  اين رابطه را رابطة حمـايتي و تمكـين  ايشان  و

 دهند. بياني را ارائه نمي ،) و نسبت به اختيار و خواست مردم به عنوان شرط445- 446ص
دهنده منشـأ صـحت   فرمايند كه نشانايشان در ضمن كلامشان از تعليلي استفاده مي

امضاء و صحت افعال را به خاستگاه آن كه نصب از  . ويتصرفات و افعال  فقهاء است
رساني و صحت قضـاوت  ا منشأ وجوب ياريو آن ر دانستهاست مرتبط  7طرف امام

ذن اذيل عبارات ايشان است كه با توجه بـه   ،شاره نمودااي كه بايد به آن نكته .دانندمي
 ،آيـد مـي  ون و مقدمات تشكيل حكومت بشمارؤمردم بايد براي اقامة حدود كه ش ،امام

طـرف  ز بـودن ايشـان ا  تنهـا بـه جهـت منصـوب     ،فقهـاء  تلاش كنند و تبعيت مـردم از 
 ). 239، ص2ج ق،1413 ،حلّي( نه رضايت مردم به ايشان ،است :معصومين

گيـري ايـن منصـب بـه     عهـده هط بيدر شرا ،قضاء در بحثو قواعد  علامه در كتاب
گـردد و آن اينكـه   فرمايند كه در ضمن آن بحث ما به خوبي روشن ميشاره ميااي نكته

داننـد و  صـحيح مـي   7ذن امـام ا ايشان تولي اين منصـب را فقـط از طريـق نصـب و    
فرمايند. اما در جـايي كـه   خواست و نصب مردم در تولي اين منصب را صريحاً نفي مي
وجوب اطاعت به  قائل به ،مردم رضايت به حكم شخصي كه صلاحيت عمومي را دارد

قبـول دارنـد و در    ،مورد قاضي تحكـيم  درعموم فقهاء حكم او هستند. البته اين نظر را 
 .)419ص ،3ج (همان، توان قائل به تسري اين نظر به حاكم شدقام مياين م

ناظر به نصـب خـاص اسـت كـه توسـط       ،نصب در كلام ايشان كه اگر اشكال شود
ايشـان  پاسخ آن است كه اولاً حتـي اگـر مـراد    ، يابددر زمان حضور تحققّ مي 7امام
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از آن رو كـه بنـا بـر     .سازدزمان حضور باشد با اين حال به استدلال ما خللي وارد نمي
ما ظرف و شاكلة حكومت اسلامي در زمانهاي گوناگون از حيث جايگاه تفـاوتي   فرض
آن نصـب عـام را هـم شـامل      اي در كلام علامه موجود است و بنا بـر ثانياً قرينه .ندارد
نفـر بـه شخصـي بـراي قضـاوت       فرمايند اگر دور ادامه ميدعلامه گردد و آن اينكه مي

بايـد   ،را دارا بود 7اما شرايط نصب امام ،امام نبودطرف رجوع كردند كه منصوب از 
بعد از تحاكم نزد آن فرد به حكم او گردن نهنـد و از او تمكـين نماينـد و حتـي عـدم      

چي ندارنـد. ايـن   رضايت دو طرف دعوا حكم آن شخص نافذ بوده و آن دو حقّ سـرپي 
ا تفكيـك حكـم اجتمـاعي از       ،نكته اگرچه در بحث قضاوت و قاضي تحكيم اسـت، امـ

 ندارد. يي بدون ملاك است و در اين مسأله تأثيريحكم قضا
تنها اين امر روشن گرديد كه ايشان نه  ،با توضيحات و نكاتي كه از علامه بيان شد

بلكـه در زمـان    ،داننـد ط نميرأي و خواست مردم را شر 7در زمان حضور معصوم
اختيارات والايي را قائل هستند و حمايت مردم را از باب تمكين  ،غيبت هم براي فقيه
  شمارند.نسبت به ولي برمي

 شهيد اول
به چند سخن از ايشان  ،اول در اين موضوع نظرات شهيد براي دستيابي به نكات و 

يق از كلام ايشان قابل اسـتخراج  بر تحق نامجموع آنچه ب ،نماييم و در اين سيراستناد مي
  ارائه خواهيم نمود: ،است
ايـن   ،)47-48، ص2ج ،ق1417(شـهيد اول،   اين بزرگوار در بحث اقامة حـدود  .1

دانسته و در غياب ايشان فقهـاء را مـأمور در انجـام آن     7مهم را مختص امام معصوم
از نـوع   ،اسـت كـه اقامـة حـدود    اين نكته  ،آنچه تذكر آن خالي از وجه نيست .دانندمي

تصرفات حكومتي و از لوازم عقلي اقامة حدود در اجراي درسـت و كامـل آن تشـكيل    
امر شارع مقدس نسـبت بـه اقامـة حـدود را      ه،لذا با توجه به اين مقدم .حكومت است

سـاية   توان بر مطلوبيت و لزوم تشكيل حكومـت توسـط مكلفـين تلقـي نمـود تـا در      مي
با توجه به مطالب فوق  .ة حدود امتثال گردد و اين مهم به سرانجام رسدامر اقام ،حكومت
مـردم را موظـف بـه     ،شاره شود كه شهيد در ادامة اين بيـان ادر كنار اين مهم بايد اين امر 
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 ،با ايـن بيـان   .انداند و تمرد از اين مهم را به منزلة گناه تلقي نمودهياري و همراهي دانسته
 ).84ق، ص1410، شهيد اول( گونة مردم منتفي خواهد بودبودن غير تمكينشرط
ن جور به اين نكتة مهم يطي از طرف حاكمان و سلايشهيد در پذيرش منصب اجرا .2

 يكي اجتهـاد و  :منوط به دو شرط است ،نمايند كه صحت قبول و تولي اين افرادشاره ميا
بـا ايـن توجـه     ؛دهدانجام مي 7وليت را به نيابت از امامؤديگري اعتقاد به اينكه اين مس

اما با توجـه بـه اينكـه ايـن جايگـاه       ،كه اگرچه منصب حكومت را از امام تحويل نگرفته
اين  .متولي امر گردد ،با اين اعتقاد ب او دانسته ويخود را نا ،منحصراً به معصوم تعلق دارد

با توجه به اينكـه  نشانگر اين امر است كه حتي  ،دهندشرط كه شهيد به آن توجه مي قيد و
بدون هيچ شرط ديگـري بـه    ،آنجا كه اين منصب اما از ،زمام امور را به دست ندارند ،امام

 تصـدي الاّ تولي و  اعتقاد اين امر را ملاحظه نمايد و بايد فرد در مقام نيت و ،او تعلق دارد
 ن).(هما ها شريك خواهد بودتمام گناهان و ظلم او از جانب طاغوت بوده و او در

) به وجوب مراجعة مـردم  103، ص1جق، 1414، شهيد اول(» المراد ةيغا«ايشان در  .3
در امر قضاوت به فقهاء در عصر غيبت تصريح نموده و منصب قضاوت را براي  فقهـاء از  

و مراجعـه   نمـوده شمارند و اين نصب را مانند نصب خاص تلقي برمي 7باب نصب امام
نشـانگر نبـود قيـد و شـرط      ،و مجموع ايـن امـر   دانندميجب مردم به فقهاء را متعين و وا

آيد و به طريق اولي اين شرط ديگري براي تحققّ اين ولايت در عرصة اجتماعي بشمار مي
منتفي خواهد بود و اگر به اولويت آن خدشه باشـد لااقـل هـر دو     7در زمان حضور امام

 ).164ص ،(همان غيبت) همسان خواهد بود (زمان حضور و ظرف حكومت
 ؛شكنان بر امام معصوم بايد كشته شوندكنندگان و بيعتاهل بغي و خروجبه نظر ايشان  .4

اي داشتند بايـد بيـان   ملاحظه ،كه اگر براي نظر مردم در امر حكومت به عنوان شرط در حالي
و دم در مقابلـه  اگرچـه مـر   ؛بودن نظـر مـردم  يكي از احتمالات در شرط زيرا بنا بر ؛داشتندمي

حاكم است تـا ملاحظـة ايـن     ولي بر امام و ،روندگناهكار بشمار مي نخواستن حكومت حق،
نمودن بر قتال با اهل بغي ديگر جايي براي حكم كلي ،خواست را داشته باشند و با اين تصوير

 تعداد كثيري خواستند تـا حكومـت حـق   اگر  بايد به تعداد اين گروه توجه نمود و . لذانيست
كه با اطلاقي كـه در حكـم   در حالي ؛حاكم اسلامي لازم است از حكومت كنار رودبر  ،نباشد
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 چنين شرطي جاي طرح و بررسي ندارد. ،مقاتلة با اهل بغي شاهد هستيم مقابله و
شـاره  ا »ده بـه جـواز عـزل حـاكم    ي ـفا«عنوان  يلدر ذ ،در كتاب قواعد شهيد اول .5
   :نماييميذكر م به طور كاملرا  يشانمتن ان عي ،عنوان ينا يتخاطر اهمهبلذا  .اندنموده

الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنـه يعزلـه، لحصـول     فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع:
للأصـلح علـى    الثاني: إذا وجد من هـو أكمـل منـه، تقـديماً     خشية المفسدة مع بقائه.

جتهد لهم و ينصح لم لم ي ثم : (من ولي من أمور المسلمين شيئا9ًالمصلحة، قال النبي
الثالث: مع كراهية الرعية له و انقيادهم إلى غيره، و إن لم يكن أكمل  يدخل الجنة معهم).

و لا يجوز عزلـه   ، لأن نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.إذا كان أهلاً
ر بينهما لتولية الأنقص، لمنافاته للمصلحة. و في جوازه بالمساوي وجهان: نعم، كما يتخي

ابتداء و لا، و هو الأقرب، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سـبب. و لا يعـارض:   
للمولىّ، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النفّع، و حفظ الموجـود أولـى مـن     بأن فيه نفعاً

مع قطع النظّر عن البدل، لأن ولايتـه   تحصيل المفقود. و أولى بالمنع جواز عزله اقتراحاً
اول از جهـت   :اسـت  زيعزل حاكم جا يدر موارد ... ؛ »اًفلا تزول تشهي عاًثبتت شر

تـر از  اگر فـرد صـالح   ،دوم .دياو شك نما يمفاسد مترتب بر وجود او امام در بقا
اگرچـه فـرد    ؛گريبا وجود كراهت مردم و اقبال به شخص د ،سوم ... باشد، شانيا

طر مصـلحت خـود مـردم بـوده     نصب حاكم بخـا  راينباشد؛ ز يتر از اولدوم كامل
دو نظـر وجـود دارد:    ،باشـد  زيجـا عزل  يبا وجود فرد مساو نكهياما در ا ،...ستا

صـورت   ييجابجا نيمانند انتخاب در مرحله اول در مقام دوم هم ا توانيجواز؛ م
   ).405، ص1ج ،(همان به صحت است... تركيعدم جواز كه نزد رد،يپذ

در دو قسـم ذكرشـده بحـث از     ،انـد يشـان ذكـر نمـوده   هايي كـه ا با توجه به تقسيم
بـر   بنـا  هـا هـا و توانـايي  جابجايي افراد در رأس حكومت است كه با توجه بـه قابليـت  

لذا بحث ما در خصوص قسم سوم و ذيـل بحـث    .گيردجابجايي صورت مي ،مصلحت
ويـت  ايشان است. ايشان در قسم سوم عنوان خواست مردم را در تعيين حاكم داراي اول

تر تري در ميان باشد و خواست مردم به فرد پاييندانسته تا جايي كه حتي اگر فرد كامل
البتـه   ؛تـر تـرجيح دارد  با اين وجود خواست مردم در تعيين فرد كامل ،آن تعلق گيرد از
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دهنده است كـه فـرد   زماني ترجيح تا ،دهند كه اين خواستايشان به اين نكته توجه مي
تر باشد و در غير كامل ط نداشته باشد و ترديد بين فرد كامل وير شرانقص د ،مورد نظر

  دهنده نخواهد بود.خواست مردم ترجيح ،اين صورت
(حفـظ آنچـه    داننـد و بـا تعليلـي   عزل را درست نمـي  ،در فرض تساوي همايشان 

ا تمـام شـقوق     اولي از تحصيل آنچه مفقود است) اين امر را دفع نمـوده  ،هست انـد، امـ
توان انتهاي با اين وجود مي .شده در مورد تغيير فرد حاكم است و نه اصل حكومتذكر

 ،آنجا كه عـزل حـاكم   از ؛كلام ايشان را با دفع و عدم قبول اصل حكومت سازگاري داد
ط، به معناي سپردن حكومت بـه غيـر اهـل    يبدون بدل و جايگزين شايسته و داراي شرا

خواست مـردم و عـزل    ،و ايشان در اين مرتبهباشد آن است كه همان حكومت جور مي
منشأ مشروعيت را دين و شـرع مقـدس    ،دانند، بلكه به شكل صريححاكم را جايز نمي

 دانند.آن را با خواست دروني انسانها قابل عزل نمي دانسته و
توان قرينة انتهايي كلام ايشان ميو با با قرائن ذكرشده و به طور خاص  ،در مجموع

بخشـي بـه   مشـروعيت در زرگوار را در شمار فقهايي دانست كه نقش مردم را نظر اين ب
البته خواست مردم در شخص حاكم جاي بحث و نظـر دارد   ؛اندحكومت منتفي دانسته

  كه بايد به آن پرداخته شود.

 فاضل مقداد
متعلق بـه  » قواعد«توان در ميان گفتار ايشان در شرح كتاب را مي »فاضل مقداد«نظر 

  ط قضاوت به دست آورد.يدر بحث اقامة حدود و شرا »التنقيح الرائع«اول و در كتاب  شهيد
زمان حضور و زمان غيبت را در  ،ايشان در ضمن شرح سخن شهيد در باب اقامة حدود

ق، 1404 ،فاضـل مقـداد  ( داندضروري مي اين باب مساوي دانسته و اجراي حدود را مطلقاً
 نمايند كه بناشاره ميااي است كه در شرايط قاضي به نكته م در حالياين مه .)238ص ،4ج
آن اينكـه فاضـل مقـداد در     توان به نظرگاه ايشان در اين موضوع دسـت يافـت و  آن مي بر

اند كه به موجـب  تصريح فرموده ،را شرط دانسته و در ضمن 7ذن اماما ،صحت قضاوت
بل ملاحظة در كلام ايشـان در  نكتة قا .آن نصب مردم در صحت قضاوت فرد تأثيري ندارد

   .اندملازمه و دليل عقلي استناد فرمودهبه اين فرض اين است كه ايشان به نوعي 
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  و مقدمات استدلال فاضل مقدادبيان و تحليل كلام 
 .أحد) على سةرئا الإمام لغير حكومت بر ديگري را ندارد (ليس هيچ فردي حقّ رياست و .1
 الإمـام  لغير ، ليسمةعا سةرئا مةالإما است (أن رياست و حكومت مخصوص امام .2
ذن ازيرا يـا   ؛ذن خداي متعال نيستاچرايي اين مقدمه جز با نصب و  ).أحد على سةرئا

 .است يا براي خداي متعال اسـت  7حكومت براي همة مردم است يا ذاتي امام جهت
الا  ،اتي نيستترجيح ذ در فرض دوم هم دليلي برو ندارند  لفرض اول را كه ايشان قبو

 .فرض است ةكنندلذا فرض سوم تصحيح .شرافت قرب به خداي متعال
 نتيجـة ايـن جملـه    .ون حاكميت اسـت ؤنوعي رياست بر غير و يا از ش ،قضاوت .3

 ،كه در ادامه رياست بر غير آمده غير از دو احتمال كـه قضـاوت   »القضاء لاينعقد حينئذ«
  .باشد، نميون حاكميت استؤنوعي رياست بر غير باشد يا اينكه از ش

نافذ و مشروع نيست  ،نتيجه: نصب مردم در آنچه مربوط به رياست و حكومت است .4
داننـد  ايشان ايـن نتيجـه را روشـن مـي     ).ظاهر هو و ،عيةالر بنصب القضاء ينعقد لا (حينئذ

 نسبت به حكومت جريان دارد. ،(همان). اين استدلال به روشني و به اولويت
فرمايند كه به موجب آن شـايد بتـوان بـه    ايشان فرضي را مطرح مي ،ة اين فرمايشدر ادام

آن اينكه اگر دو نفر براي رفع دعوا و حل اختلاف  تصريح ديگري در اين مقام دست يافت و
مگر زماني كـه در ايـن    ،نافذ نيستكنند مراجعه ، نبود 7به كسي كه منصوب از جانب امام

توجـه بـه ايـن     ط عمومي نصب را دارا باشد. بـا يشرا ،انديت دادهمراجعه فردي كه به آن رضا
ط نصب عام اسـت  يرضايت افراد نبوده، بلكه شرا ،نمايد كه ملاك اصلياين نكته رخ مي ،بيان

  گردد. دادن بين دو طرف دعوا ميكه منجر به صحت قضاوت و تصرف فرد در حكم

 ابن فهد حليّ
در اين بحث دست يافت  »ابن فهد حلّي«به نظر توان آن مي نكاتي كه با كنكاش در

  توان در سه بيان خلاصه نمود:را مي
) بعد 323ص ،2ق، ج1407 حلىّ،فهد ابن( نهي از منكر ايشان در باب امر به معروف و .1

گـردد و در ضـمن بـا    توجه به آن جايگاه رفيع اين امر روشن مـي  از ذكر روايتي مفصل كه با
نسبت به اين واجب بيان شده و اهتمامي كه شارع مقدس بـه   ،روايتوسعت و اهميتي كه در 



144  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

وم
د

 پي
/

پي
ا

76 

 

   

اقامة امر به معروف و نهـي از منكـر تـا     ،نمايد كه بدون حكومتآن داشته اين نكته بديهي مي
تحققّ حكومـت اسـت    ،از مقدمات ضروري اين واجب رو،ازاين .شودحد زيادي محققّ نمي

 دانـد نهـي از منكـر مـي    از باب امر به معـروف و حتي اهميت قضاوت را  ،تا جايي كه ايشان
را  7امـام  ،). لذا در اينكه چه كسي بايد اين مهم را به سرانجام رسـاند 453ص ،4(همان، ج

داند و در حال غيبت نيز فقيه را منصوب از طرف امام دانسـته و بـر مـردم    صاحب منصب مي
). با اين دو نكته در اين 414ص ،1ج(همان،  داند  فقهاء را در اين امر ياري رسانندواجب مي

دانند كه امر فقيه را اطاعت نمـوده و  مردم واجب مي گردد كه ايشان براين امر روشن مي ،مقام
كه با فـرض اختيارداشـتن    در حالي ؛منكر از او تبعيت نمايند نهي از به معروف و در اقامة امر

انـد كـه بـا فـرض     هم شـرط ننمـوده  اين وجوب سازگاري ندارد و از طرفي براي فقيه  ،مردم
البته بايد به اين نكته توجه نمـود  ؛ اين مهم بردارد دست از ،ولو به تعداد زياد ،ايمخالفت عده
امـري عقلـي و    ،ي از مردم در حد اينكه قدرت لازم براي اجراء حاصل شودجمعكه همراهي 

 .قدار استرود و بحث در بيشتر از اين مدر زمرة شروط عامة تكليف بشمار مي

  اشكال 
توانايي برحسب  ،مورد هر در قدرت و توانايي است و ،ط عامة تكليفيشرا يكي از

به نيازي  تمكين مردم است و لذا توانايي اقامة حدود به رضايت و .گرددمورد لحاظ مي
  ؟نيستط يشروط عامه در بيانات و شرا ذكر

  پاسخ 
زيـرا   ؛ط عامـه نيسـت  يشرا در ولي بحث ،شوندط عامه ذكر نمييدرست است كه شرا
نـه   ،ميزان رضايت مردم به عنوان شرط مقدار حـداكثري آن اسـت   ،همانگونه كه بيان شد

 اشكال ذكرشده در اينجا وارد نيست. ،روازاين .گرددمقداري كه به آن توانايي حاصل مي
در اقامة گسترة اختيار فقيه  منكر و در نهي از در اثبات منصب امر به معروف و ايشان .2
اين در حالي اسـت كـه نسـبت بـه اصـل       .نمايداستناد مي »حنظلهعمربن«به مقبولة  ،حدود

توان به صدر روايت استناد نمود و نسبت به محدودة آن كه همة مردم را شـامل  منصب مي
به نهي در ذيل توان ميمخالفين اين امر،  و چهشود؛ چه آنها كه راضي به اين امر هستند مي
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هر فردي كه حكم فقهاء را قبـول نكنـد    ،در ادامه و ذيل روايت؛ چرا كه استناد نمودروايت 
تـوان بـه ايـن مهـم     با استناد ايشان به اين روايت مي .در حد شرك به خداوند شمرده است

دست يافت كه قبول حكم از جانب مردم و رضايت به اين امر كه شامل اوامر حكومتي نيز 
 .  )328ص ،2(همان، ج خابي در اين بين براي آنها نيستهست واجب بوده و حقّ انت

و نيازمند نصـب   7اين مقام را مخصوص امام ،در مسألة جايگاه قضاوتايشان  .3
 .)459، ص4(همان، ج داندو نصب مردم را نافذ نمي داندايشان مي

  اشكال 
بشـمار   جايگاه قضاوت با جايگاه حاكميت تفاوت دارد و به منزلة جزء حاكميتآيا 

  آيد و قياس آن به كل و تسرّي حكم جزء به مجموع صحيح نيست؟مي

  پاسخ
ون شـخص حـاكم   ؤقضاوت يكي از اركـان حاكميـت و از ش ـ   ،بنا بر تحقيق الف) 
اما در نظـام   ،اندو تفكيك قوا شده هاگرچه در ساختارهاي حكومتي قائل به تجزي ؛است

بـه  بـا واسـطه   او  از طـرف است و دار امر قضاوت منصب ،سياسي اسلام شخص حاكم
  گردد.شخص ديگر تفويض مي

اما  ،در منصب و جايگاه است كه اگرچه در جزء آن را تلقي كنيد ،ديگر اينكه بحث ب)
اگر در جـزء نيازمنـد    ،همين جزء هم نيازمند نصب خاص يا عام است و به طريق اولويت

  رسد.ضروري به نظر مي و دهنمواولويت نصب بيشتر رخ  ،در كل و مجموعه ،نصب باشيم

 محققّ كركي
 رود كه توفيـق اجـراء و تصـدي   از جمله نوادر فقهاي شيعه بشمار مي »محققّ ثاني«

احكام شيعه را در صحنة اجتماعي پيـدا نمـوده و در ايـن راه خـدمات شـاياني       اجراي
تنها  نه ،زيستهمي »شاه طهماسب« و »شاه اسماعيل«عرضه داشته است. ايشان كه در عصر 

بلكه در عرصة عمل با واقعيات اجتمـاعي و نحـوة اجـراي فقـه      ،فقاهت در عرصة علم و
لذا نظر ايشان در حوزة حكومت اسلامي از جايگاه بسـيار   .شيعه به خوبي آشنا بوده است

ثغور اختيارات حكومتي در فقه به خوبي در  مهمي برخوردار بوده و تفصيلات و حدود و
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  د.كرايشان مشاهده  نظراتدر توان ميه و جلوه فقه عملي را ايشان هويدا بود يآرا
نكاتي را با توجه بـه اهميـت آنهـا خـاطر      ،براي بررسي نظرگاه ايشان در اين مسأله

  داريم :نشان نموده و در ادامة اين سير نظر ايشان را بيان مي
يگـانگي   عنوانبه ـ يق  ـ بنا بر تحقي از جمله فقهايي است كه به آنچه ما  كركمحققّ  .1

فـرض  و يكساني ضرورت و ظرف حكومت اسلامي در زمـان حضـور و غيبـت پـيش    
                                  .اندايم تصريح فرمودهگرفته
به دو نكتـه   »حنظلهعمربن« ةايشان در ضمن بررسي و استخراج صفات فقيه از مقبول 

منصوب بـوده و   :از طرف ائمه ،است شاره دارند: اول اينكه فقيه با صفاتي كه مذكورا
جاري و معتبر و نافذ اسـت و   ،بردار استهايي كه نيابتاين نصب و نيابت در تمام حوزه

منظـور   .)143ص ،1ق، ج1409 ،كركـي  (محقـّق  اين نيابت به نحو كلـي اسـت   گويندمي
ايشـان   ي ازيايشان از وجه كلي كه همان نيابت عامه در زمان غيبت است كه در نوشـتارها 

  ) به آن تصريح شده است.266ص ،11، جق1414محقق كركي، (» جامع المقاصد«در 
ايـن مطلـب اسـت كـه      ،آيددومين نكته كه اتحاد ظرف حكومتي از آن به دست مي .2

دهند و آن اينكه اگر اشكال محققّ كركي در ضمن دفع و دخل و رفع ابهامي به آن پاسخ مي
به فقهـاي   7نصب امام ناظر به زمان صدور روايت است و ،شود كه رواياتي مانند مقبوله

بـه نظـر محقـّق     ،شودتعلق گرفته و فقهاي ديگر اعصار را شامل نمي 7عصر امام صادق
نـاظر   ،براي شخص و فرد8زيرا حكم و امر پيامبر و امام ؛ي اين اشكال مردود استكرك

با اين بيان كـه اگـر    ده است واگرچه بالفعل در خطاب به راوي بيان ش ؛به تمام افراد است
ايـن حكـم    ،انـد طرف خود منصوب نموده فردي را به عنوان حاكم از ،ط عامييبا شرا امام

، ق1409محقـق كركـي،   ( قرائن متعددي باشد ومكانها مي جاري در تمام زمانها و ساري و
آنچـه   در زمان غيبت در تمـام  7) كه در كلام ايشان براي نيابت فقيه از امام143ص ،1ج

حيـث   ظرف حكومت اسـلامي از  تأييدكننده اين نظر است كه فرقي در ،نيابت بردارد است
از قرائن ديگـري   غيبت امام وجود ندارد. ضرورت و خاستگاه حكومت بين زمان حضور و

 ،محقق كركي( اين نكته است كه ايشان در تفسير خود ،توان ارائه نموداين مدعي مي كه بر
 ،ب خاص ايشان و در زمـان غيبـت  يسپس نا و از حاكم، اول امام )266ص ،11ق، ج1414
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ايشـان حـاكم را بـه     ،بنا بر برخي شواهد اند وب عام ايشان را به عنوان حاكم ذكر نمودهينا
  .)267(همان، ص دانندعنوان سلطان عادل و زمامدار امور مي

ايشان بـراي اجـازة   نكتة ديگري كه از برخي گفتارهاي محققّ آشكار است، تعليلي كه  .3
 كننـدگان بـر  رساندن بـه قيـام  سلطان و تبعيت مردم از حاكم و ياري حاكم و تصرفات فقيه و

تصـرف در حـقّ ديگـران و وجـوب      علت اين اجازة حكـم و  اند وگرفته اجراي حدود بكار
 يدر اجـرا اگـر  كه  در حالي ؛شماردبرمي 7امامسوي بودن فقهاء از رساني را منصوبياري
احـراز رضـايت    ،شد و يا اگر براي فقيـه بايد ذكر مي ،بودقضاوت رضايت شرط مي و حدود

تـر آنكـه   صـريح  و نمـود بايد به آن تصريح مـي  ،مردم براي اعمال اين واجبات اخذ شده بود
انجـام   7ايشان با نوعي حصر تصرفات و احكام و تمام مناصب شرعيه كه به نيابت از امـام 

 ).160ص ،1ق، ج1409، محقق كركي( سازندذن و نصب امام ميادهد را فقط منوط به مي
ايشان كـه ذكـر اقـوال آنهـا در ايـن       سابق بر يمحققّ كركي مانند برخي از علما .4

ولي نكتـه جالـب توجـه در كـلام      ،داندنصب مردم را نافذ نمي ،نظر گذشت نوشتار از
كه البته بايد توجه داشت  ؛نداهايي است كه در ذيل اين قول اقامه نمودهاستدلال ،ايشان

اما تعليـل   ،اندها را در ذيل نصب امام جمعه و نصب قاضي ارائه دادهايشان اين استدلال
 ) ايشـان عـام اسـت و شـامل حـاكم و     371ص ،2ق، ج1414، محقق كركي( استدلال و

  بلكه در اين دو عنوان اولويت دارد.  ،شودسلطان نيز مي

 بيان مطلب

 .التنازع) مظنة الناّس (اجتماع عرض و جايگاه اختلافات و تنازعات استاجتماع در م .1
صـحيح   ،فعلي كه منشأ تنازع در اجتماع شود يا به آن دامـن بزنـد   ،به حكم عقل .2

 .نفيه) تقتضي لحكمةنيست (ا
نصب قاضـي و امـام جمعـه در نـزد      ،تنازعات بين مردم با توجه به اختلافات و .3

  .نازع استمردم موجب اختلاف و ت
مـردم نصـب    طـرف  جانب سلطان واقع شـود و از  اين نصب بايد ازاينكه نتيجه  .4

 مةإما كذا الإمام، إذن دون من قاضياً نفسه الإنسان ينصب أن يصح لا (كما صحيح نيست
  .بالسلطان) إلا يحصل ،... لاةلجمعا
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 ؛شـود قامه ميحاكم جريان دارد و ا اين استدلال به طريق اولويت در خود سلطان و
اختلاف و حساسيت مـردم نسـبت    ،شوداز آنجا كه هرچه بر اهميت موضوع افزوده مي

دهد و روشـن اسـت كـه جايگـاه     به آن بيشتر شده و تنازع بيشتري نسبت به آن رخ مي
  تري نسبت به جايگاه قاضي و امام جمعه دارد.اهميت بسيار افزون ،حاكم

  اشكال 
ولـي نصـب خـود سـلطان      ،امام جمعه امكـان دارد نصب سلطان در مورد قاضي و 

  است؟ پذيرچگونه بدون رأي مردم امكان

  پاسخ 
اكـرم و امامـان    يعنـي پيـامبر   ؛نسـبت بـه حاكمـان اصـل و اول     ،به نص قرآن كريم

طرف خداي متعال است و نسبت به بقية حاكمـان همـان نصـب     از ، نصب:معصوم
  ع بيان شد. در اين موضو كركيعام است كه تعابير محققّ 

نصـب قاضـي و    دنفرماياول مي :كنندبيان مي دو دليل ديگر در اين موضوعايشان 
امام جمعه به دست مردم مخالف سيرة عملي مسلمانان در قرون و عصرهاي گذشـته  

اسـت  خرق اجمـاع   ،شدن به صحت اين نصبذن به مردم و قائلاست و دوم اينكه ا
  . )144ق، ص1409كركي،  (محقق

ه به استدلال ايشان و دليل سيره و خرق اجماع و با درنظرداشتن اولويتي كـه  با توج
را از جمله فقهايي ذكر  كركيتوان محققّ مي ،جايگاه حاكم نسبت به ديگر مناصب دارد

  دانند.نمود كه نصب و رأي مردم را داراي تأثير نمي

  گيري نتيجه
ب و مـورد رضـاي الهـي    مطلـو  ،اكثريـت مـردم   رأياز  ةحكومت اسلامي برخواست

گونـاگون بـا حكومـت اسـلامي      علـل است، اما نكته در اين است كه اگر اكثريـت بـه   
لـو  ، وحكومت اسلامي با ميزان خاصـي  وهمراهي ننمودند و يا حمايت آشكار نكردند 

آيـا   ،حكومـت و برپـايي ميـزان مقبـولي را داشـت      ةتوان اقام ،محدود از حمايت مردم
بـه ايـن معنـا كـه      ؛مورد لحاظ شارع مقدس قـرار گرفتـه   ،كثرخواست مردم در جانب ا
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 ،مايل به حمايت از حكومت نيستند %60اكثريت مثلاً حكومت اسلامي با اين فرض كه 
  دارد؟را حق حكومت و مشروعيت اقامه از جانب خداي متعال 

بـه گفتـار فقهـاء بـراي      تـوان ، ميفارغ از ادله ،در بررسي اين مسأله در روش فقهي
اين نكته اشاره توان به ميف اجماع يا سيره مستمره و يا كشف دليل تمسك نمود و كش

ذعان فقهاء است و گـاهي در بررسـي بيـان تفصـيلي     ااجماع به لفظ و گاهي داشت كه 
  ايشان قابل شماره و احصاء است. 

فقهاء در ذيل مسائل مرتبط و همسـان در اصـول، نسـبت بـه      اتآنچه از آراء و نظر
نفـي   ،ذعـان نمـود  اتـوان بـه آن   بودن مشروعيت به خواست اكثريت، ميشروطم ةمسأل

  .استهرگونه شرطيتي در بيان فقهاء تا قرن هشتم 
 

  هايادداشت
روط فعـرض  فلا يتقلده الا بعد الثقة من نفسه بالقيام بما جعل اليه، و إذا علم من نفسه تكامل الش ـ« .1
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